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  چكيده:
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 موضوع؛ دو طرحِ با منظور، همين به. كند بررسي دوگاني هايتقابل با برخورد در را سنايي رويكرد است
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 آن، عناصـرِ  همة پيوستگي، اصلِ بنابر كه شودمي پديدار رويكرد هر در متفاوتي ترازِهم هايشبكه اين،
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  مقدمه - 1
هـايي هسـتند كـه شـاملِ دو     طور كه از نامِ آن پيداست، زوجهاي دوگاني، همانتقابل

هـا داراي بـار   ها، همواره يكي از قطبشوند. در اين تقابلمي 1قطبِ متضاد يا متقابل
ديگري داراي بارِ ارزشي منفي است. به اين ترتيب در تقابلِ دوگـاني   ارزشيِ مثبت و
شدن به اين معنا است كه در هر زوج، مـا  رو هستيم. قطبيبهرو 2شدگيبا نوعي قطبي

پايين، با دو عنصر -با دو بارِ ارزشي متفاوت رو به رو هستيم. براي مثال، در زوجِ بالا
معمـولاً حـاوي بـارِ ارزشـي مثبـت اسـت و        -لابا -هاشويم كه يكي از آنمواجه مي
در يك تقابلِ دوگـاني،  «بر همين اساس داراي بارِ ارزشي منفي است.  -پايين-ديگري

دو قطب نه تنها بايد با يكديگر تضـاد داشـته باشـند، بلكـه بايـد متضـاد انحصـاري        
ماننـد  يكديگر نيز باشند؛ به بياني ديگر، اين دو قطب در چارچوب يك تضاد قطبـي،  

  )98صنامة نظرية ادبي، (دانش» اند.بارِ مثبت و منفيِ جريان الكتريكي، به هم وابسته
هاي دوگاني همواره در زندگي روزمرة بشري، نظامِ انديشگاني، زبانِ متـداول و  تقابل

معمول، و زبانِ هنري ساري و جاري هستند. در حقيقت، نظامِ شناختي بشر متـأثر از  
). بازتـابِ ايـن نظـام    Philosophy in the flesh, p.17-19اسـت ( اين قبيـل مقـولات   

هـا  منـد تقابـل  شناختي در زبانِ بشري نيز امري مشهود و بديهي است. بررسـي نظـام  
هـا، در حالـت معمـول، در هـر تقابـل بـا دو       نشانگر آن است كه در تمـامي فرهنـگ  

  موضوع سر و كار داريم:
هـر تقابـل داراي بـار ارزشـي مثبـت اسـت و       ها در يكي از قطب :3ارزشي بارِالف) 

  ديگري داراي بار ارزشي منفي است.
ديگـر قـرار   هاي دوگـاني در كنـار هـم   اي از تقابلوقتي مجموعه :4ترازهم شبكةب) 
سازند كه همة اعضاي آن بـار ارزشـي   تراز مياي همنام شبكههاي همگيرند، قطبمي

  يكساني دارند.
  ه اين بحث توجه كنيد:تر شدن موضوع ببراي روشن
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نـور؛  -ايمـان؛ ظلمـت  -راست؛ كفر-پايين؛ چپ-جان؛ بالا-هايي مانند جسمدر تقابل
هاي دوتايي مواجـه هسـتيم كـه در    اي از تقابلزشت و ... با مجموعه -شر؛ زيبا-خير

در تلقي » جان«هاي آن داراي بار ارزشي مثبت است. مثلا تلقي متداول، يكي از قطب
در تلقـي اجتمـاعي يـا    » راست«اي بالاتر از جسم قرار دارد، يا مرتبه معمول ديني در

  ديني هميشه داراي بار ارزشي مثبت است.
هسـتند، در كنـارِ    اي از عناصري را كه داراي بارِ ارزشـي يكسـان  اكنون اگر مجموعه

شناسـي بـدان   رو خواهيم شد كه به اصطلاح زباناي روبهيكديگر قرار دهيم، با شبكه
اي از تـراز، در واقـع، بـا مجموعـه    گويند. بنابراين، در يك شبكة همتراز ميهم شبكة
رو هستيم كه همگي بارِ ارزشي يكساني دارنـد، مـثلاً در شـبكة    نام روبههاي همقطب
  گيرند:هاي مثبت همگي در كنار همقرار ميترازِ زير، قطبهم

  خير، زيبا]: [جان، بالا، راست، ايمان، نور، تراز مثبتشبكة هم
به همين دليل است كه در تلقيِ عام، هر آنچه زيباست، متعالي است، يا حقيقت، خيرِ 
مطلق است، يا ايمان از جنس نور است و جـان، متعلـق بـه عـالمِ علـوي بـه شـمار        

  رود.مي
ترازِ ديگري مانند [جسم، ظلمت، چـپ، پـايين، زشـت،    بر همين اساس در شبكة هم

ي بارِ ارزشي يكسانِ منفي هستند و بنابراين در تلقي عام، هـر  شرّ] تمامي عناصر دارا
رود؛ يـا  آنچه به جسم تعلق دارد، پست و داني است يا تيره و تاريك بـه شـمار مـي   

زشتي و شرّ در عالمِ سفلي قرار دارند و جانب چـپ همـواره نمـاد گمراهـي و دور     
  افتادن از حقيقت تلقي شده است.

تـراز گفتـه شـد،    هاي هـم ها، و شبكهوگاني، بار ارزشيِ قطبهاي دآنچه دربارة تقابل
رود كه بسيار ساده و بديهي است. شناسي به شمار ميكلياتي بسيار عام در حوزة زبان

). اما كاربست همين موضوع، در بررسي رويكـرد سـنايي   Semiotics, 100-106(نك. 
ت كـه سـنايي در طـولِ دورانِ    هاي دوگاني، نشانگر تغيير و تحولِ عميقي اسبه تقابل
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زندگي يا دورانِ فكري خويش داشته است. اين تغيير و تحـول، البتـه ممكـن اسـت     
گر آن اسـت كـه   به شمار رود، اماظاهراًنحوة زندگاني سنايي نشان تدريجي و تكاملي

ها در نوسان بوده اسـت و حتـي تـا آخـرِ عمـرِ      وي همواره در ميان اين قبيل نگرش
، هـاي سـلوك  تازيانـه  نبـوده اسـت. (نـك.    هاي مكررّ در امانموضع خويش از تغيير

  )34-25ص

  پيشينة پژوهش - 2
هاي دوگاني از مناظر متفاوتي امكـان دارد. بـر همـين اسـاس، بررسـي      بررسي تقابل

هايي كه در اين زمينه صورت گرفته است، نشانگر اهميت اين موضوع است. پژوهش
 هـاي تقابـل «) ضـمن پژوهشـي دربـارة    1388( نميلانيا و دلايي براي نمونه، عبيدي

 در را دوگانـه  هـاي تقابـل  اصـطلاحي  مفهـوم  ابتدا ،»سنايي حديقة ساختار در دوگانه
 در را دوگانـه  هـاي تقابـل  آنگاه و اندداده قرار تحليل و بررسي مورد مختلف نظريات

 رضـوانيان  .انـد كـرده  بنـدي طبقـه  و مشـخص  حديقه، هايحكايت پردازيشخصيت
 هـاي تقابـل  نظريـة  اسـاس  بر سعدي گلستان خوانش«) در پژوهشي با عنوان 1388(

 بـه  و آثارسـعدي  مجموعة در دوگانه هايبه اين نتيجه رسيده است كه تقابل» دوگانه

 برابـر  از گذشـته  يعنـي  دارد؛ فلسفي و شناسيكزيبايي كاركرد دو گلستان، ويژه، طور

بندي، ساخت آوايي، واژگاني، نحوي ز نظر بابدوي آثار، ساختار هر اثر ا دوبه نهادن
) نيـز  1392لـو ( نبـي . گيـرد و در نهايت كليت كلام سعدي، بر اسـاس آن شـكل مـي   

هـاي  بـه بررسـي تقابـل   » هاي حـافظ هاي دوگانه در غزلتقابل«درپژوهشي با عنوان 
 هاي دوگانـه را درسـه بخـش واژگـاني و لفظـي     دوگانه پرداخته است. وي اين تقابل

در پـژوهش  . بنـدي كـرده اسـت   دسـته ) %11( ادبيو ) %54( ، معنايي و فكري)35%(
هاي دوگاني، نخست بار حاضر كوشيده شده است، بر اساس رويكرد سنايي به تقابل

تراز بررسي شـود. در پايـان ايـن    هاي همهاي تقابل و به دنبال آن شبكهارزشي قطب
يي در شـكل برخـورد وي بـا    هـاي معرفتـي سـنا   شود كه بنيـان پژوهش مشخص مي
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توان به سه منظرِ متفـاوت فكـري   هاي دوگاني مشهود است و بر اين اساس ميتقابل
آيـد كوشـيده شـده اسـت بـا اتكـا بـه روشِ        براي وي قائل شد. در آنچه در پي مـي 

اين سه منظرِ متفاوت، از طريقِ بررسي رويكردهاي متفاوت  5شناسي ساختارگرانشانه
  هاي دوگاني، واكاويده و بررسي شود.لسنايي به تقاب

 هاي دوگانيرويكرد سنايي به تقابل - 3

  منظرِ نخست -3-1
هـا  ، دو قطب متباين وجود دارد. يكي از اين قطـب طور كه اشاره شد، در تقابلهمان

در گفتمانِ معمول، بارِ ارزشي مثبت و ديگري بار ارزشي منفي دارد. با نگريسـتن در  
يمان/ كفُر؛ نور/ ظلمت، نعيم/ جحيم؛ شرابِ طهور/ شـرابِ حمـيم؛   هايي نظير اتقابل

مند؛ عشق/ عقل؛ حـس درون/ حـس بيـرون؛ بـاطن/     مند؛ لامكان/ مكانلازمان/ زمان
توان دريافت كه يكي از اين دو قطب در ظاهر؛ عقل/ وهم؛ فرشته/ شيطان و غيره، مي
  تلقيِ معمول همواره، بار ارزشي مثبت دارد.

 »1«نمودار 
  مثال  دو سوي قطب
 -فرشته -حسِ درون-باطن-طهور-ابرار-نعيم-نور-ايمان بار ارزشي مثبت

  عقل-عشق-لازمـان -لامكـان
-بيـرون حـس  -ظـاهر -حمـيم -فجـار-جحيم-ظلمت-كفر بار ارزشي منفي

  وهم-عقل-مندزمان-مندمكان-شيطان
  

تعـالي،  حث شناسايي حقّها در تحديد حدود شناسايي، نقش مهمي دارند. در مبتقابل
چگونه و ... در قطبِ مثبت ارزشـي  چون، بيجهت، بيزمان، بيمكان، لابراي مثال، لا

گيرند و اطلاقِ قطبِ ديگر به حضرت حق بنا به اين نگرش، محـال اسـت و   قرار مي
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توان شـاهد  آيد. بدين ترتيب، در اين حوزه ميدونِ شأن حضرت باري به حساب مي
گذاري در يكي از دو قطب بود، قطبي كه اساساً هرگونـه توصـيفي را از   نوعي ارزش

  كند.ساحت حق تعالي سلب مي
گذاري آن در تلقيِ معمـولِ  هاي دوگانه درمقولة تقابل و ارزشاين تلقي دربارة قطب

شـود. سـنايي   هاي بنيادين است و در مبحث شناخت بدان استناد ميعرفاني از مقوله
، با چنين رويكردي كـه  »فصل وحدت و شرحِ عظمت«عنوانِ نمونه در حديقه، به  در

  پردازد:خاصِ رويكرد عامِ عرفاني است به بحث دربارة حق تعالي مي
  »شمار از او معـزول«ست وا احد

  

  »و مخـذول ا از ازــ ـني«ست و اصمد 

  

  آن احد ني كه عقـل دانـد و فهـم

  

  آن صمد ني كه حس شناسـد ووهـم   

  

  باشد»ه اندكيــن«،»انه فراوـــن«

  

  اشدــ ـي بــيك ،يــدر يكــكي انــي 

  

)28(حديقه،   
-ر؛ صمدكثي-هايي چون احدطور كه در اين ابيات مشهود است سنايي در تقابلهمان

هايي را برگزيـده اسـت   تعالي، قطببودن، در توصيف حقفراوان -بودننيازمند؛ يكي
بودن را به وي منتسب يب احد، صمد، و يكيكه حاوي بارِ مثبت هستند. يعني به ترت

هاي متقابلي دانسته است كه همگـي، بـه   كرده است و ساحت وي را متعالي از قطب
زعمِ وي، منفي هستند. البته بايد توجه داشت كه بسياري از توصـيفات بـا توجـه بـه     
حوزة كاربرد خود ممكن است گاه داراي بار ارزشـي مثبـت باشـد و گـاه داراي بـار      

  بودن داراي بار منفي است.» فراوان«توان گفت مثلاً منفي. يعني به طور مطلق نمي
 هاي دوگـاني به اين ترتيب، در منظرِ نخست، خواهيم ديد كه رويكرد سنايي به تقابل

هـا، كـه متضـمنِ    به منوالي است كه ذكرِ آن گذشت. اين طـرزِ برخـورد بـا دوگـاني    
ت، ويژگي نگرشِ معمولِ سنايي است؛ زيرا بـا  گذاري قطبِ غالب و مسلط اسارزش

تفـاوت  » غلبـة ارزشـي قطـبِ مثبـت    «تلقيِ معمول و غالبِ عصرِ وي در خصـوصِ  
گيري ها و جهتاي ندارد. به بياني ديگر، شعرِ عرفاني در به كارگيري اين تقابلعمده
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خويش است ارزشي به سمت قطبِ مثبت، دقيقاً بازتابانندة تفكرّ رايج و معمولِ عصر 
كنـد كـه در گفتمـانِ معمـول، نـزد فقيـه،       هيچ شك همان ارزشي را برجسته ميو بي

  متكلّم، فيلسوف، عارف و حتي عامي نيز حاضر است.
  توان در دو سطح مطالعه كرد:طور كه در مقدمه اشاره شد،هر تقابلي را ميهمان

  الف) به شكلِ منفرد، در سطحِ عمودي
  )Semiotics, 100-106(نك. ترازِ ديگر، در سطحِ افقي. صرِ همدر كنارِ عنا ب)

توان متوجه ايـن  هاي دوگاني در شعرِ سنايي، به سهولت ميدر بررسي تقابل بنابراين،
در سطحِ منفرد،كفر در برابر ايمان، يا ظلمت در برابـر نـور قـرار گرفتـه      نكته شد كه

اين اساس،در  بر زشي مثبت دارند.ها، به ترتيب ايمان و نور بارِ اراست. در اين تقابل
شويم كه يكي از رو ميها در سطحِ عمودي، با دو عنصرِ متباين روبهبررسي اين تقابل

با انتخابِ قطبي كه داراي بارِ ارزشي مثبت  سنايي ها داراي بارِ ارزشي مثبت است.آن
اتخـاذ  هـاي دوگـاني   نسبت به تقابـل  دهد كه تلقي معمول و متداولياست، نشان مي

هـاي  كرده است. اين طرزِ تلقي، بنابراين بسيار عام است و هنوز به صـورت نگـرش  
  ساختارشكنانة عرفاني در نيامده است.

اي گيرنـد و شـبكه  نام كنار يكديگر قرار مياز سويي ديگر، در سطحِ افقي، عناصرِ هم
كساني هسـتند. از  سازند. در هر شبكة هم تراز، عناصر، داراي بارِ ارزشي يتراز ميهم

توان عنصري است؛ يعني نمي 6تراز،پيوستگيهاي بنيادينِ دوامِ يك شبكة همضرورت
) نشـان  1تراز قـرار داد. دقـت در نمـودار (   را با بارِ ارزشي مخالف در يك شبكة هم

 -فرشـته  -حسـدرون -بـاطن  -طهـور  شـرابِ  -ابـرار  -نعـيم  -نور -دهد كه ايمانمي
پايه هسـتند و تنهـا   تراز و همقل (در برابرِ وهم) همگي همع -عشق -لازمان -لامكان

ها را در كنار هم قرار داد كه بار ارزشي يكساني داشته باشـند.  توان آندر صورتي مي
توان دريافت كه در اين نمـودار، عقلكـه دو بـار پديـدار شـده      بنابراين به سادگي مي
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اي بـار ارزشـي مثبـت (در    حاوي دو بارِ ارزشي متفاوت است؛ در شبكة نخسـت دار 
  برابر وهم) و در شبكة دوم، داراي بار ارزشي منفي (در برابر عشق) است.

شـويم.  ترازِ مثبت و منفي مواجه ميها با دو شبكة همباري، در بررسي افقيِ اين تقابل
هستند. در هـر شـبكه، مـابينِ     7تري به نام عالمِ مقالِ كليّها، برسازندة نظاماين شبكه

شود كـه عنصـري   تك عناصر پيوستگي برقرار است. اين پيوستگي مانع از آن ميتك 
تراز شود. بنابراين، ورود عنصـري از ايـن دسـت    با بارِ ارزشي مخالف وارد شبكة هم

تراز را به هم بريزد و پيوستگي آن را مخدوش كند. در يك ممكن است كل شبكة هم
مقـال بـر    عـالمِ ] شـرابِ طهـور و ...   -ابـرار  -نعـيم  -نور -ترازمِانند [ايمانشبكة هم

هايي پذيرفتني هستند كـه در  پيوستگي اين عناصر استوار است و به همين دليل گزاره
  تراز خللي ايجاد نكنند.شبكة هم

:در بررسي گزاره اي مانند  
   طهور  شرابِبرند و از به سر مي ظلمتاهلِ ايمان اهلِ نور هستند. در سراي
 راستي كه آنان ابرارند و مستحقِ چنين سعادتي. نوشند. بهمي

تـراز خلـل   اي چون ظلمت در شبكة هـم توان دريافت، كه حضورِ كلمهبه راحتي مي
  اي مهمل بدل كرده است.وارد كرده است و اساساً گزاره را به گزاره

 هاي دوگاني كـه در شـعرِوي  آيد رويكرد سنايي به برخي از تقابلدر آنچه در پي مي
رايج است اشاره خواهد شد. ابياتي كه از سنايي انتخاب شده است، رويكرد سنايي را 

كند. اين بررسي تراز، بررسي ميهاي هماز منظر دو موضوع، يعني بار ارزشي و شبكه
گر آن است كه بنيانِ معرفتي سنايي بر چه نگرشي استوار اسـت. ايـن بررسـي    روشن

از طـرزِ تلقـي غالـبِ دورة     ي در منظـرِ نخسـت،  هم چنين نشانگر آن است كه سـناي 
 خويش چندان فراتر نرفته است.
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  تقابلِ جسم و جان -1-1- 3
 پيـاده شـو از لاشة جســم غايب

  

 كه تا باشـة جان بــه حضرت پراني
)676(ديوان سنايي،  

هاي رايج در شعر فارسي است. گفتمـانِ غالـب فرهنگـي    تقابل جسم و جان از تقابل
طور كه سنايي جسـم را بـه لاشـه و    كند. درست همانچنين تقابلي حكايت مينيز از 

جان را به باشه تشبيه كرده است، در گفتمانِ عامه هم جـان بـار ارزشـي مثبـت دارد،     
شود. اين تقابل برخاسته از گفتماني كاملاً ديني اسـت.  اماجسم چيزي پست تلقي مي

خورد. بـراي نمونـه، در آيـاتي    چشم مي بازتاب اين تقابل در نص صريح قرآن نيز به
فَـإِذاَ   ﴾28﴿	وإِذْ قَالَ ربك للْملاَئكَةِ إِنِّي خَالقٌ بشرَاً من صلصْالٍ منْ حمإٍ مسـنوُنٍ مانند 

إِذْ قَـالَ  «يـا  (سـورة الحجـر)   » ﴾29﴿	سويتُه ونفَخَْت فيه من روحي فقَعَواْ لَه سـاجدِينَ 
ينٍرن طشرَاً مقٌ بكَةِ إِنِّي خَاللَائلْمل كـوا   ﴾71﴿بَي فقَعوحن رم يهف نفَخَْتو تُهيوفَإِذاَ س

(سوره ص) تقابلِ جانِ علوي و جسمِ خاكي بـه روشـني مشـهود    » ﴾72﴿	لَه ساجدِينَ
  شود:است. بازتابِ اين نگرش، نزد سنايي در ابياتي از اين قبيل ديده مي

 رويتــا كــي ز بهــر تربيــت جســمِ تيــره
  جان را هبا كنيد و خرد را هـــدر كنيـد  

  

  )776(همان، 
هاي منفي و مثبت رويي و جان با خردبه ترتيب در شبكهترازجسم با تيرهدر شبكة هم

تراز جان به كار بـرده اسـت؛ پـس    گيرند. سنايي در اينجا خردرا در شبكة همقرار مي
خردي يا وهم است و در نتيجه بـار مثبـت   اين گفتمان، مقابل بيبدون شك خرد در 

  دارد.
  صـورت ار بـا تـو نباشد گو مباش

  

  خاك بر سـر جسم را چـون جـان تراست 

  

)811ص(همان،   
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صورت كه معادل با ظاهر است داراي بارِ منفـي اسـت و در تقابـل بـا بـاطن و معنـا       
ان اسـت و بـه ايـن ترتيـب جسـم و      است. اين تقابل هم ارز بـا تقابـلِ جسـم و ج ـ   

تـرازِ مثبـت   ترازِ منفي و جان، باطن و معنا در شبكة همصورتوظاهر در يك شبكة هم
  گيرند.قرار مي

  تقابلِ نفس آدم و نفسِ شيطان -1-2- 3
  زشت باشد خويشتن بستن بر آدم وانگهي

  

  نفـس آدم را غــلام نـفس شيطان داشتن

  

  )464(همان، 
تراز مثبـت واقـع شـده و در تقابـل بـا نفـسِ       نفسِ وي در شبكة هم در اينجا آدمي و

شيطان است. اين تلقي، زماني معنادار است كه در تقابل با نفس شـيطان ديـده شـود    
  هاي ديگر بار ارزشي منفي دارد.وگرنه نفس آدمي در تقابل

  تقابل رندي و پارسايي -1-3- 3
  ياشـدهييآنكه تو رحمت خدا اي

  

  ياشـده  ييروشنا يجاه چشم بدر 

  

ــداز ــايسويرنـ ــدهييپارسـ   ياشـ

  

  ايدهش يياـسن تـور صحبـخاندر 

  

)1169(همان،   
در منظرِ نخست، رند هنوز از كاركرد منفي خود خارج نشده يا فراتـر نرفتـه اسـت و    
معناي عامِ آن در گفتمانِ متداول كه در تقابل با پارسايي است محفوظ است. در ايـن  

كه از رندي به سوي پارسايي رهسپار شده است، شايستگي م سنايي، آنرباعي، به زع
دهـد  مـي  تلقـي نشـان   ايـن  صحبتي با وي اسـت. رحمت الهي را يافته و در خورِ هم

ترازدر كنار اهلرحمت، اهلروشنايي و پارسايان قرار گرفتـه  كهسنايي در يك شبكة هم
  است.

  ترازي كفر و الحاد و بدعتهم -1-4- 3
  و الحاد و كفر از فرّ تـو گمنـام شـدبدعت
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 شـاد باش اي پيشـكار ديـن و دنيا، مرحبـا
  )19(همان، 

اي مدحي انتخاب شده اسـت، بنيـان معرفتـي نهفتـه در     رغم اينكه از قصيدهبيت علي
اي تابانـد. بـدعت، الحـاد و كفـر در شـبكه     گفتمان معمول عرفان را به درستي باز مي

كـه همگـي بـار ارزشـي منفـي دارنـد. ممـدوح بـه واسـطة           گيرنـد تراز قرار مـي هم
برخورداري از فرةّ ايزدي، به زعم شاعر، عامل محو و نابودي بـدعت، الحـاد و كفـرِ    

كنـد،  تراز عدول مـي مذموم است. پس از اين خواهيم ديد وقتي كفر از اين شبكة هم
  كند.بار ارزشي خنثي يا مثبت پيدا مي

بررسي شد، بـه درسـتي نشـان از آن دارد كـه يكـي از       هايي كه در اين قسمتتقابل
هاي معرفتي در انديشة سنايي بر تلقيِ معمول ديني وي مبتني است. گفتماني كه بنيان

در آن رند، براي نمونه، بار ارزشي منفـي دارد و در تقابـل بـا پارسـايي قـرار گرفتـه       
  .8است

  منظر دوم -3-2
فر در قطبِ منفي است. به همين نسـبت، در  در تلقي معمول، ايماندر قطبِ مثبت و ك

ورزي است و بنـا بـر   تري چون سجاده/ مي، سجاده از ابزارِ ايمان و دينتقابلِ جزئي
رود. يعنـي،  تـراز از متعلقـات آن شـبكه بـه شـمار مـي      اصلِ پيوستگي در شبكة هـم 

اصلپيوستگي شبكه متضمنِ حضور آن در اين گروه است. اينك پرسش اين است كه 
در تحولِ شعر عرفـاني بـه ناگهـان در قطـبِ ارزشـي      » مي«چرا و چگونه لفظي مثلِ 

دهـد،  كه نـداي كفـر در عـالم در مـي    گيرد و آيا اساساً ممكن است آنمثبت قرار مي
توان چنين گفتماني را در كنارِ گفتمانِ غالبِ دينـي بـه   چگونه مي عارف تلقي شود؟!
  رسميت شناخت.

  خانـه بنـا كـردمه بـتمنم آن گبرِ ديرينـه ك ـ 

  

  خانه در اين عـالم نـدا كـردمشدم بر بامِ بت
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  كفــر در دادم شــما را اي مســلمانانصــلاي

  

  ها را دگربـاره جـلا كردمكه من آن كهنه بت

  

  )405(ديوان عطار، 
به لحاظ معرفتي، شكي نيست كه چه در تلقيّ ديني و چه در تلقّـي عرفـاني، ايمـان    

هـاي  رغـمِ ساختارشـكني  ي، سعادت و فـوزِ عظـيم اسـت. علـي    همواره راه رستگار
رسد كه در هيچ يك از اين دو تفكرّ، ايمان ماية ظاهري عرفان، كاملاً بعيد به نظر مي

عنه در اين منظر همانا آن است كه وقتـي  ضلالت يا گمراهي تلقي شود. نكتة مغفول
كنـيم، موضـوع   اني نظـر مـي  هاي دوگاز منظرِ پديدارشناختي، و نه معرفتي، به تقابل

به هـرچ از راه وا مـاني   «ممكن است نتايجِ متفاوتي به بار آورد. به بيانِ خود سنايي، 
؛ يعني اگر ايمان به لحـاظ پديدارشـناختي، و نـه بـه     »چه كفر آن حرف و چه ايمان

لحاظ معرفتي، موجب وا ماندن از آن حقيقت اصيل و وصول به حق تعالي شود، بار 
نهد. بنابراين، قطب ديگـر، يعنـي كفـر، تنهـا از همـين      مثبت خود را فرو ميارزشي 

  منظر، ممكن است بار ارزشي مثبت پيدا كند.
ها، اگر نگرشِ پديدارشناختي را لحاظ نكنيم، چنين برخوردي يقينـاً  در مطالعة تقابل

ميز كه آگونه سخنان اعترافاين«كفر و زندقه است و به مثابة عناد تلقي خواهد شد. 
حاكي از نسبت كفر و فسق و فجـور بـه خويشـتن اسـت، اگرچـه از نـوعِ سـخنانِ        

پـذير بـراي رازآشـنايان اسـت، امـا وقتـي عـوام و متشـرعان آن را         رمزآميز و تأويل
(در » خطرناك باشد و هم گوينـده را بـدنام و رسـوا كنـد    توانست همشنيدند، ميمي

ه ممكن است چنين برخوردي در حوزة ). به اين ترتيب، چگون100صساية آفتاب، 
  شناختي آن چيست؟شناسي صورت گرفته باشد و لوازم و عواقبِ زباننشانه

كـه يـك   تراز، پيوستگي در عناصرِ آن است، تا جـايي گفتيم كه شرط دوامِ شبكة هم
جايي كافي است تا پيوستگي شبكه را به هم بريـزد و بـه تبـعِ آن دوام و بقـايِ     جابه

بكه را مخدوش كند. همين اصل در صورتي كه در تحليـلِ منظـرِ عرفـاني    معرفتي ش
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سنايي به كار بسته شود، موضوعي را كه معمولاً مغفول وانهاده شده اسـت، روشـن   
  ها را در نظر بگيريد:كند. براي روشن شدن موضوع، اين تقابلمي

)2نمودار (  
 

  
ن دست فرشته در برابرِ شـيطان  هايي از ايبديهي است كه در تلقي عرفاني، در تقابل

بار ارزشيِ مثبت دارد. اما از منظرِ پديدارشناسـي مصـداقِ حقيقـيِ فرشـته بـه بيـانِ       
گيـرد، وجـه التفـاتيِ    گيرد. وقتي مصداق در پرانتز قرار ميهوسرل در پرانتز قرار مي

يابد. از آنجايي كه آگاهي همواره آگـاهي از چيـزي اسـت و ايـن     آگاهي اهميت مي
چيز خود به عنوانِ مصداق در پرانتز است، پس آگاهي از چيزي همـواره آگـاهي از   

/ پديدارشناسـي   33-37صـص پديدارهاي آن چيز است. (نگاهي به پديدارشناسـي،  
) اين برداشت پديدارشناختي، به نحوِ ضمني همـان اپيسـتمة   20-24صصچيست؟، 

، ديگـر فرشـته، بـه معنـيِ     مسلط عرفاني است. يعني، اگر فرشته راهزنِ ايمـان شـود  
ارزِ شيطان است. به بيانِ معرفتيِ آن نيست، بلكه به لحاظ پديدارشناختي معادل و هم

  )174ص(ديوان سنايي، » .تو اوست يطانِش ،فرشته بزند راه تو گر«سنايي، 
در سـطحِ  هالبه كار بستنِ نگرشِ پديدارشناختي در سطحِ منفرد، يعني در سطحِ تقاب

موجبِ بروزِ ساختارشكني، يا به بياني ديگر، موجبِ برتري بخشيدن به  عمودي، گاه
شود. چنين رويكرديدر تلقي عرفانيِ سنايينسبت قطبِ منفي در برابر قطبي مثبت مي

بسيار اهميت دارد. به همين دليل اسـت كـه ممكـن اسـت در      هاي دوگانيبه تقابل
فرشته/ شـيطان،   دوگانيِ ةدر مقولمنظردوم، در نتيجة كاربست چنين رويكردي، مثلاً 

داريم كه تلقي عرفاني، به  ارزشيِ مثبت پيدا كند. البته به ياد بار) قطبِ منفي (شيطان
 نيسـت، بلكـه   -رودكه رجيمِ ابدي به شـمار مـي   -هيچ وجه،متوجه مصداقِ شيطان

متوجه پديدارِ مرتبط با آن است. يعني اگر شيطان به فرضِ محـال، راه انسـان را بـه    
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ارز و معادلِ فرشته اسـت  سوي خدا و وصول به حقيقت غايي هموار كند، همانا هم
  كند.اين بارِ ارزشي مثبت پيدا ميو بنابر

متفاوتي بـه  ترازي،نتايجِ از سويي ديگر، كاربست نگرش پديدارشناختي در سطحِ هم
شـود،  ترازي اعمال ميآورد. اين رويكرد وقتي در سطحِ افقي، يعني سطحِ همبار مي
آيد. قرارگـرفتنِ اصـطلاحاتي چـون    عجيب و غريبي به وجود مي ترازِهاي همهشبك

آغـازِ ايـن    در كنارِ يكـديگر در شـعرِ   غيره ها وبت كفر، كهنه خانه، صلايگبر، بت
تراز بارِ ارزشي يكساني دارد. است كه بپذيريم اين شبكة همبحث تنها زماني مقبول 

 ايرود، مجموعهبه كار مي نگرش پديدارشناختي در سطحِ افقيبه اين ترتيب، وقتي 
اصلِ پيوستگي  دهند تا با رعايتبه تبعِ تغييرِ بنيادينِ نخست، تغيير بار مي از عناصر،

بگيرند. پس كافي است، براي مثـال،   بتوانند در كنار يكديگر و درون يك شبكه قرار
تراز با آن در گاه تماميِ عناصر هماز منظر پديدارشناختي بارِ مثبت پيدا كند، آن» مي«

دهند و بـدين ترتيـب قمـار، قمارخانـه، خرابـات، ميخانـه،       سطحِ افقي تغيير بار مي
كه پيرِمغان، مستي، ساقي، جام و ساغر و هر آن چيزي كه ممكن اسـت بـا ايـن شـب    

تـراز  كند تا اصلِ پيوستگي در شبكة هـم تداعي شود، به ناگاه تغيير بار مثبت پيدا مي
هاي به ظـاهر كفرآميـز ديـده    هايي كه در شطحاي از گزارهبخش عمده«لحاظ شود. 

اسـت. (تحليـل شـطح،    » هـاي دوگـاني  شوند، ناشي از چنين رويكردي به مقولهمي
  )29ص

  توان چنين نتيجه گرفت:، در مجموع ميبنا به آنچه در اين بخش طرح شد
 در هر تقابلِ دوگاني، يك قطب، داراي بارِ ارزشي مثبت است. )1

 نام در كنار هم است.هاي همهر شبكه محصول قرارگرفتن قطب )2

 رود.به شمار ميهاي هم ترازاصلِ پيوستگي شرط بقا و دوامِ شبكه )3

نامِ شبكه به تبعِ رِ هماگر يكي از عناصرِ شبكه تغيير بار دهد، تمامِ عناص )4
 تا اصل پيوستگي بر قرار بماند.دهند ميآن تغييرِ بار
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تك لازم به ذكر است كه اين احتمال وجود دارد كه عارف مراتبِ پديدارشناختيِ تك
مقولات را نسنجيده باشد، و بـه عواقبِ معرفتي آن نينديشيـده باشـد. اين موضــوع  

مرتبـة پـيش  «، يـا در  9»شنــاختي ضعِ پيشاهستــي و«شـود، كـه عـارف در سبب مي
ترازي، رفتاري متناسب با آن در پيش قرار بگيرد و بنا به ملاحظة ساختارِ هم 10»تأملي

جاييِ قطبِ ارزشي در مقـولات دوگـاني دسـت    سان، يا با اقدام به جابهبگيرد و بدين
هـاي بيـاني   تراز، سـاخت هم ةبه ساختارشكني بزند؛ يــا با تغييرِبارِ كلية عناصرِ شبك

  اي به دست بدهد.گونهمتناقض
به يـاد داريم كه اين رويكرد تنهـا از منظر پديدارشناختي قابل تفسير و تأويـل اسـت   

نيز از وجود چنين تفاوتي آگاه است. وي، البته به روشِ خاص خود،  ييسنا و لاغير.
. در واقع، سـنايي  گويدخن مياز اهميت نگرشِ پديدارشناختي و فهمِ متناظر با آن س

پنـدارد،  كه كفر و دين را به لحاظ معرفتي و نه پديدارشناختي يكي ميمعتقد است آن
  يقيناً جاهل است:

  ي اسـتخوارج اگر درونـت شـك   اي

  

  يكي اسـتنزد تو ز جهلينو د كفر

  

  )170ص(ديوان سنايي، 
  اسـتيندــير و عاقلــكف جاهلي

  

  اسـت  يـنا ـوگـيبآن و غجــوعيب 

  

)216ص(همان،   
  گويد:يا در جايي ديگر مي

  استيبل ز شرك و شكيدز توح نه

  

  استيكي  و كفر يـنه نزد تو دــبكه 

  

)166ص(همان،   
به هر ترتيب در تلقي عرفانيِ سنايي، ساختارشـكني در عناصـرِ منفـرد و بـه تبـعِ آن      

 بررسي است. تراز به سادگي قابلِ مشاهده وايجاد مقولات هم
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  نظامِ عشق و نظامِ زهد -2-1- 3
كند: نظامِ زهد و نظامِ عشق. نظامِ زهـد، يـك   سنايي دو نظام را از يكديگر متمايز مي

 تراز است كه عناصرِ آن بر خلاف تصورِ معمول، بارِ منفـي دارنـد.  يا شبكة هم 11نظام
اما در نظامِ عشق، زنّار و تسبيح و دين و صومعه، همگي بارِ منفي دارند. اين نظام،  در

هايي حاوي بـارِ مثبـت هسـتند. در    تراز از قطباي همكفر و ميكده در كنارِ هم شبكه
نتيجه عجيب نيست كه در اپيستمة عرفاني احياناً دين، بـارِ منفـي و كفـر بـار مثبـت      

  داشته باشد.
 از حلّ و از حرام گذشته است كامِ عشق

 عشقهستي و نيستي است حلال و حرام 
 تسبيح و دين و صومعه آمد نظام زهد
  زنّــار و كفــر و ميـكده آمـد نظــام عشق

  

  )337(ديوان سنايي،
ــاري   الا اي پيــرِ زردشــتي بــــه مــن بربنــد زنّ

  

  كه من تسبيح و سجاده ز دست و دوش بنهادم

  

  )360(همان، 
  مسجد به تو بخشيدم ميخانه مـرا بخـش

  

  ـار مــرا دهتسبيــح تــو را دادم و زنّــ ـ

  

  )586(همان، 
  منفي» هستي«مثبت و » نيستي« -2-2- 3

ارزِ مرگ و نابودي است و بدين معنا همواره بارِ ارزشي منفي دارد. نيستي همواره هم
سان مـذموم و ناپسـند تلقـي    نيستي در نگرش معمول سياهي و ظلمت است و بدين

جـا  در مقولات دوگاني جابهها شود. در نگرشِ پديدارشناختي عرفاني، جاي قطبمي
هاي اي از قطبزني، رندي و مجموعهافلاس، ناراستي، قلاشي، كم شود و بنابراينمي
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هـايي  كنند. اين عناصر در كنارِ هم شبكهمنفي در كنارِ نيستي،همگي بارِ مثبت پيدا مي
بـه   سازند كه گاه تنها در ساحت پيش تأملي وجـوه يكسـاني دارنـد.   تراز را بر ميهم

نشـيني بـا جـامِ بـاده و     بياني ساده تر، عارف ممكن است اساساً در وجوه مثبـت هـم  
نشيني با غرامت و ملامت، غور و تأمل نكرده باشد و تلقي مثبـت  هم خواري يادردي

هـاي  وي از اين قبيل امور صرفاً به واسطة اصلِ پيوستگي باشد. اصلِ پيوستگي، قطب
كند. به همين دليل، كافي است ه دارا بودنِ بارِ يكسان ميحاضر در هر شبكه را ملزم ب

كند، به ناگاه دربارة هر آنچـه  عارفي چون سنايي كه زرق و رياكاري را منفي تلقي مي
اي ابـراز كنـد. بنـابراين،    زرق و رياورزي در آن محتمل باشد، نظريات ساختارشكنانه

پديدارشناختي، زهد و نمـاز   اگر زرق و رياورزي مذموم باشد، ممكن است به لحاظ
دهـد.  در ايدة كـلانِ سـنايي رخ مـي    12نيز رياورزانه باشد. اينجاست كه اصلِ نگاشت

نگاشت، به اين معنا، يعني پذيرشِ احتماليِ زرق در تمامِ اموري كه نشانِ زهـد را بـا   
خود دارند. پس طبيعي است ناموس و زرق و زهـد و تسـبيح و نمـاز بـه يـك بـاره       

منفي پيدا كنند. گويي مبارزة راديكالِ وي با امر مذمومي چـون زرق، نخسـت   ارزشِ 
دهـد و  ها محتمل است در قطبِ منفي قرار مـي تمامِ اموري را كه حضورِ زرق در آن

اساساً هر امرِ مثبتي را در قطبِ منفي قرار  سپس با ملاحظة اين نگرشِ پديدارشناختي
  دهد.مي

ترازِ منفي بـه واسـطة اصـلِ تـداعي صـورت      هاي همكهقرار گرفتن امورِ مثبت در شب
زمان با امرِ به ظاهر مثبت ديگري است، بـه وجـه   گيرد. يعني، هر امر مثبتي كه هممي

شود. راه عشق و حقيقت از اين منظر، بنابراين، منتهي به اولي منفي و مذموم تلقي مي
هاي منفي ن و ترجيحِ قطبهاي مثبت در مقولات دوگاني و بركشيدنفيِ تماميِ قطب

پرسـتي،  وار بودن، بندة جامشراب بودن و خادمخمار شـدن،مي اعم از ناراستي، مفلس
ــات ــهخراب ــيني، ب ــم  نش ــدن، ك ــار برش ــوي قم ــدي و  ك ــتي، رن ــي، مس ــي، قلاش زن
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بـاده   و جانان وجام و سرود رود و مي و عيش و طرب با نشينيهم خواربودن،دردي
  است. 13ملامت، و در نهايت درِ نيستي زدن غرامت و و قبول هر گونه

  اي دل انــدر نيســتي چــون دم زنــي خمــار بــاش

  

ــاش ــزار ب ــودي بي ــگ و از خ ــام و نن ــري از ن ــو ب   ش

  

  بــاز و خــود مفلــس نشــينديــن و دنيــا جملــه انــدر

  

ــس ــه مفل ــود جمل ــتان خ ــف ناراس ــاشدر ص   وار ب

  

ــاموس و زرق و زهــد و تســبيح و نمــاز ــا كــي از ن   ت

  

ـــدة ــاش بنـ ـــمار ب ـــادم خـ ـــراب و خـ ـــام شـ   جـ

  

  گيــر انــدر خرابــــات و قمــــارپــــرستي پيشــه مــي

  

  خـوار بـاشزن و قـلاش و مست و رنـد و درديكـم 

  

  چون همي داني كه باشد شخصِ هستي خصمِ خـويش

  

  نيســتي بـــا خـــلق در پيكــــار بــاشپــس بــــه تيــغِ

  

  طالبِ عشـق و مـي و عـيش و طـرب بـاش و بجـوي

  

  ، روز و شب در كار بـاش»اين«به كف آمد تو را چون

  

ــاز ــان بسـ ــاده و جانـ ــام بـ ــرود و رود و جـ ــا سـ   بـ

  

  وز ميــانِ جـــان، غُــلام و چــــاكرِ هـــر چــــار بــاش

  

ـــگرد و راه عشــق ــر مـ ـــيقت ب ـــوي حقـ   از ســرِ كـ

  

  نـشين و بــا مــلامت يـــار بــاشبــا غـرامت هــم

  

  )311-2(ديوان سنايي،
انديشـان بـه   انديشـان و كـج  تي از قبيل كفر و زندقه و الحاد كه توسط خشـك اتّهاما

هاي تفكرِّ عرفاني وارد آمد و موجبات تكفيرِ آنان را فراهم كـرد، ناشـي   برخي از قلّه
زيرا بسيار طبيعي است آن را كه صلاي كفر در داده  از عدمِ فهمِ چنين ظرافتي است؛
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اختي مقولات دوگـاني و بـروزِ عواقـبِ    پديدارشنماهيت  درك است، كافر بينگاريم!
سان، در تحليلِ اپيسـتمة شـعرِ   تراز، بدينهاي هممتعاقبِ آن در شبكهپديدارشناختي 

توان گفت كه يكي از عللِ بروز چنـين نگرشـي بـه    عرفاني بسيار كليدي است و مي
  مقولات دوگاني، همانا غلبة تلقيِ پديدارشناختي است.

  منظر سوم -3-3
اي از مقولات بنيادين است. در ايـن مقولـه كـه بـر اسـاسِ تقابـلِ       كفر و ايمان مقوله

دوگاني استوار است، كفر در قطبِ منفي و ايمان در قطبِ مثبت قـرار دارد. اپيسـتمة   
مسلط تفكرِّ ديني، به لحاظ معرفتي، بر اساسِ تفكيك قطعي و جزمي ايـن دو قطـب   

باوري، ضرورتاً، ناديده گرفتنِ اين دو قطب را برنمـي مداري و ديناستوار است. دين
 يان«تابد؛ زيرا برزخِ شگرفبغخٌ لايرزما بينَهبين اين دو دريايِ شور [قطب منفـي]  »ب 

و دريايِ شيرين [قطب مثبت] وجود دارد كه گذر از آن، ناديده گرفتنِ آن، يا امتـزاجِ  
  سازد.ن را غيرممكن ميآ

عرفاني، ديديم كه به لحاظ پديدارشناختي ممكن است تغييراتي در  بعلاوه در اپيستمة
كـه بـارِ منفـي    » كفر«روي دهد. مثلاً ممكن است جاي هاي مقولات بارِ ارزشي قطب

كه بارِ مثبت دارد عوض شود. اين ساختارشكني در مقـولات دوگـاني   » ايمان«دارد با 
ه خورده است، وگرنه به لحاظ شديداً تفسيرمحور است و با نگرش پديدارشناختي گر

ممدوح يـا پسـنديده تلقـي شـود. در چنـين       ،است كه كفر وجودي يا معرفتي محال
مواردي، توجه به مصاديقِ كفر، براي مثال، نشانگر آن است كه در تفكرّ عرفـاني، بـارِ   

كند. تغيير تنها در تأويلِ مصـداق و تفسـيرِ آن   ارزشيِ مصداق به هيچ وجه تغيير نمي
ترازي و قواعد حاكم بر آن موجب پديـد  چنين، همهمين سطح، هم در دهد.مي روي

شود كه همگي ممكن است به طورِ يـك اي از عناصر در كنارِ يكديگر ميآمدنِ شبكه
هـاي هـم نـام، بـه طـورِ      اي از قطـب تراز مجموعهدست تغيير يابند. در هر شبكة هم

 اي هسـتند. وجـه  تي يا پديدارشناختي ويژهپيوسته، در كنارِ هم برسازندة نگرشِ معرف
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دهـد؛ يعنـي   ها به دست ميثابت و قطعي از قطب تراز تفسيريهاي هممعرفتي شبكه
تـراز  هاي هـم كفر همواره و به طور قطعي مذموم است، اما وجه پديدارشناختيِ شبكه

كفر در دهد و به اين ترتيب ممكن است ها به دست ميتفسيري متغير و پويا از قطب
  مواردي خنثي يا حتي ممدوح تلقي شود.

شويم. در ايـن سـطح،   ها مواجه مياما در منظر سوم، با سطحِ ديگري از كاركرد مقوله
نه تلقي معرفتي و نه تلقي پديدارشناختي، هيچ كـدام حـاكم نيسـت. در ايـن سـطح،      

وضع وي بـه  هاي دوگاني است كه تبيين كنندة مشناختي سنايي به تقابلنگرشِ هستي
شناختي كه در سـاحت عـدم يـا توحيـد محـض واقـع       مرتبة هستي در رود.شمار مي

است، اساساً تمايزي بينِ مصاديق وجود ندارد. تمايز به زعمِ عرفا بـر سـاختة دنيـاي    
خيزد؛ كفـر و  ، تقابل از ميان بر ميشناختيدون و جهانِ رنگ است. در ساحت هستي

يابنـد و چنـين تمـايزي اساسـاً جايگـاهي نخواهـد       يايمان هر دو واقعيت واحدي م
ها از در اين ساحت است كه تمايزها و تفاوتكند كه تنهاسنايي تأكيد مي البته داشت.
چه در ساحتي ديگر تمايزِ كفر و دين لحاظ نشود، به بيانِ خـود  و چنانروند ميان مي

  است ولا غير:» جهل«سنايي، عاملِ آن 
  استيكي  رــو كف يــنه نزد تو دـبكه  استيو شكبل ز شركيد،ز توح نه

)166(حديقه،  
اي، اعم از كفـر و دينبـه نظـرِ سـنايي ورود بـه سـاحت       بنابراين عدمِ تمايزِ هر مقوله

رنگي و توحيد محض است. از اين منظر، ديگر كفر و دين محصـولِ دورنگـي بـه    بي
شود. آري! در درياي صـمديت  مي ها و تمايزها منتسبرود و به دنياي رنگشمار مي

  خيزد و دوگاني ديگر جايي ندارد:و يگانگي، مفهومِ رنگ و تمايز از ميان بر مي
  راه دور از دلِ درنگــي توســت

  

  كفر و دين از پي دورنگي توسـت  

  

  ها مجـــازي كـنلـقب رنــگ

  

  نيـــازي كنخـور ز دريـــاي بي 

  

)107(همان،    
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ديـدة  «بـين و  كـج » نفـسِ «، »عقـل ناتمـام  «يز و دوگاني،خطايِ از اين منظر، درك تما
است. سنايي معتقد است عقل و نفس، عامـل تمـايز و افتـراق اسـت. در     » انصافبي

خيزند. كفر و دين، در راه عشق، ميتمامي عواملِ افتراق از ميان بر» عشق«پيشِ چشمِ 
حقيقـت اعلـي بـه شـمار     اند و مانعِ وصـول بـه   به يك معنا، عاملِ گسست و جدايي

 روند. درك تمايزِ كفر و دين در بارگاه عشق، پردة در و سد حضـور در حضـرت  مي
  است.

  عشــق با كفــر و ديــن كدام بود كفــر و ديــن عقــلِ ناتمــام بود
  كفر و دين هر دو پــردة در اوست كس كه عشق رهبر اوستپيـش آن

  بيـن آوردلاجـــرم چشـــمِ رنـگ نفس توست آنكه كفـر و دين آورد
)233(همان،     

هاي دوگـاني مقـولات در   به بيانِ سنايي، در راه عشق، راه حقيقت يا راه قلندر، قطب
ها در يكديگر و رفعِ تمايزها ويژگي برجستة اين طريقـت  آميزند. امتزاجِ قطبهم مي

خيـر در  «و » ظلمت در نور» «كفر در ايمان«، »رندي در زهد«است. طريقتي كه در آن 
  است: آميخته» شر

ـــدر زد ـــرا ره قلنــ ـــوق، مـ   معشـ

  

  زان راه بــه جـــانم آتـش انــــدر زد    

  

  داريگه رفت ره صــلاح و ديـــن

  

  زد 14گـــــه راه مقامــــــرانِ لنگــــــر 

  

  »كفـر در ايمـان«و»رندي در زهد«

  

  زد» خيــر در شـر  «و » ظلمت در نـور« 

  

)135يي،(ديوان سنا  
رود و جهـانِ بـد و   ها، اعم از تقابلِ بد و نيك از ميان ميدر اين گذرگاه، تمامي تقابل

  بينِ عارف يكي و يكسان خواهد شد:نيك در ديدة انصاف و چشمِ راست
  تا بد و نيك جهان پيش تو يكسان نشـود

  

  تو پنهــان نشـود»ديدة انصاف«كفـر در

  

  )173(همان، 
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گردند، در حريمِ خلـوت  باز مي» او«تمامي مقولات، همگي به سوي  جايي كهو از آن
  بازند:ها در احديت رنگ ميو ذات عاري از تمايز و افتراق وي تقابل» او«

  زي او» ـــــهيــرجــــع الامـــــر كلّـ« كفر و دين، خوب و زشت و كهنه و نو

  

)98(حديقه،  
آن نقش مؤمن و كافر، نقش بد و نيك،  اي كه دراست. نگارخانه» امر نگارخانة«اينجا 

كهنه و نو و هر تقابلي از اين دست وجود ندارد؛ زيرا، تقابل زاييدة رنگ و محصـولِ  
زند. اينجاست كه نهنگي عالمِ خلق است. در عالمِ امر، احديت در بحرِ الا االله موج مي

هـر  -»آسـا گنهن ـ حـرف «ايـن   -»لا«كفر و دين اوبار به مقراضِ نيستي و به جادوي 
  كند.پاشد و آن را محو و نابود ميتقابلي را از هم فرو مي

  »امـــر«نيست انــدر نگــارخــانة

  

  صـــورت و نقـــش مـــؤمن و كفـــار 

  

  »الا االله«ـه در قعـــر بحـــرِزان كـ

  

  ر و ديـن او باركفنهنــگي است »لا« 

  

)199(ديوان سنايي،   
  فرجامِ سخن. 4

شناختي، روشن گرديـد  انشِ شعرِ سنايي، مبتني بر رويكرد نشانهدر اين مطالعه، با خو
شـود. ايـن سـه    كه انديشة سنايي از سه آبشخور يا گفتمانِ عظيمِ معرفتي سيراب مـي 

آبشخور شاملِ گفتمانِ معمولِ ديني، گفتمانِ عرفاني و گفتمان فراعرفـاني وي اسـت.   
، »منظـر نخسـت  «عناوين اين سه گفتمان در پژوهش حاضر، براي سهولت كار تحت 

اي از بررسي و تحليل شد. در هـر منظـر، نخسـت دسـته    » منظر سوم«و  ،»منظر دوم«
هاي دوگاني كه در انديشه و زبانِ سنايي رايج بودند، استخراج شد. به دنبـال آن  تقابل

بنـدي و تحليـل شـد. ضـمن ايـن      ها طبقـه به اين دسته از تقابل رويكرد ويژة سنايي
اي بـه  تحليل مشخص شد كه سنايي در هر يك از مناظر، نگـرشِ ويـژه  بندي و طبقه
هاي تقابل دارد. در اين بخش، از دو موضع جداگانه اما مرتبط با هم؛ يعني بـارِ  قطب

ترازي، به بررسي موضوع پرداخته شد. در نهايت مشخص گرديـد  ارزشي و شبكة هم
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گاه ثابت يا جزمي به ايـن  كه سنايي در طولِ دوران فكري خويش، هماره از يك جاي
هاي ها، رويكردمقولات نپرداخته است. به بياني ديگر، سنايي در برخورد با اين تقابل

-هاي تقابلي مانند جسـم متفاوتي را به كار بسته است. براي مثال در برخورد با قطب
جان، سنايي از يك منظر اذعان كرده است كه جان عاملِ روشنايي و هـدايت اسـت،   

رود. امـا در تغييـر و تحـولات    جسم ماية تيرگي و هدر كردنِ خرد به شـمار مـي  اما 
توان بازجست كه سنايي اين دو قطب را در انديشة سنايي، به سهولت مواضعي را مي

هم آميخته است و اساساً تمايزي بين آن دو قائل نيست. از سويي ديگر، مشاهده شد 
قطبي را برگزيده و بدان ارجحيـت داده  كه سنايي در رويكردي ساختارشكنانه گاهي 

      است كه در نگرشِ معمول داراي بارِ ارزشي منفي اسـت. بـه ايـن ترتيـب، رويكـرد
ها و با تأكيد بر بـارِ  شناختي تقابلهاي دوگاني، از طريقِ بازنمود نشانهسنايي به تقابل
 تـراز فهـم و شناسـايي گرديـد. همچنـين مشـخص شـد كـه        هاي همارزشي و شبكه

گذارنـد  هايي را بر جاي ميهاي نهفتة معرفتي در بروز و ظهورِ زبانيِ خود،نشانهبنيان
ها را افشا كرد و بـر  توان به سادگي اين بنيانها ميدهي آنكه با دقت در نحوة سامان

  پرده انداخت.
  

  

  هانوشتپي
عي و اساسي دارد. . تقابل از مقولات بنياديني است كه همواره در شناخت بشري، حضوري قط1

تقابل، به طورِ عام، مبتني بر قطبي انگاشتن هستي، و ايجاد شبكة ارزشي در دو قطبِ تقابل است. 
  كند:شناسي دو نمونه از تقابل را از يكديگر جدا مينشانه«

زنده «الجمع؛ مانند زنده/ مرده، در اين نوع تقابل، آنكه تقابل (تباين منطقي): دو اصطلاح مانعه
است. و تضاد (مغايرت): اصطاحاتي كه به طور قياسي در طيف » مرده«، به لحاظ منطقي »ستني

، ضرورتاً »خوب نيست«كه اند؛ مانند خوب/ بد، در اين نوع تقابل، آنمفهومي مشتركي گرد هم آمده
 )Semiotics, 91» (نيست.» بد«
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توان وجود طيف معنايي قايل شد. يعني نميتوان به هايي از قبيل مرده/ زنده، نميبنابراين، در تقابل
هايي در متصور شد كسي اندكي يا بيشتر زنده يا مرده باشد. در انديشة عرفاني، وجود چنين تقابل

دهد. بر اين اساس، هاي معرفتي عرفاني به دست مياي براي واكاويِ بنيانزمينه سطحِ گسترده
هاي معرفتي ها با يكديگر، بنيانفاني و شيوة رويارويي آنها در نظامِ عرتوان با مطالعة تقابلمي

 عرفاني را بهتر دريافت.

2. Polarization 
3. Sign value 
4. Aligned network 
5. Structural Semiotics 
6. Consistency 
7. Discourse 

پذيري او را از زم به ذكر است كه پژوهشي تاريخي در سيرِ تحول شعر سنايي نياز است تا تأثير. لا8
تواند چگونگي تحول گفتمان عرفاني هاي رايجِ عصر خود نشان دهد. چنين پژوهشي ميگفتمان

اي از اين دست بكند. اما به هر ترتيب، با امعانِ نظر در سنايي را به لحاظ تاريخي ضميمة مطالعه
توان، فارغ از ي ميترازي و كاربست آن در شعرِ عرفاني به سادگسازوكارِ تقابل و شرايط هم

  ملاحظات تاريخي، طرزِ تلقي غالبِ شعرِ عرفاني را بازسازي كرد.
9. Pre-ontological situation 

  )Heidegger, 15-24براي بحث در اين باره، نك. (
  )406-413براي بحث در اين باره، نك. (تاريخ فلسفه، . 10

11. System 
12. Mapping 

وجو در لانِ عرفاني و بنابراين اپيستمة مسلط اين تفكّر است. جست. درِ نيستي زدن، تئوري ك13
آورد. (نك. اپيستمة عرفاني امكان بازيابي تئوري كلان عرفان يا انديشمندانِ عرفاني را فراهم مي

 مقدمة چشيدن طعمِ وقت)

  . لنگر به معنايِ خانقاه است.14
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